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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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نگاهی به شکل‏گیری و توسعه شهرآق‏قلا

از مبارک‏آباد تا آق‏قلا

احمد خواجه‏نژاد *

ًه  آق‏قلا شهري است در18 يكلومتري شمال گرگان، اين شهر در 54ْ و 27ً طول و 37ْ و 
عرض جغرافيايي1، در دو سوي گرگان‌رود  و در جلگه‌اي هموار واقع شده و مركز شهرستان 

آق‏قلا مي‌باشد.
محدوده‏ی اين شهر از گذشته تاكنون اسامي اسپي‌دژ، مبار‏كآباد، آق‏قلعه، پهلوي‌دژ و آق‌قلا 

داشته است.
با حضور جمعي از قبايل صاین‌خانی )از اتباع والیِ خوارزم( در صحرا و دشت استرآباد و 
مسكن گزيدنِ آن‏ها در بين رود اترك و گرگان‏رود، درگيريِ آنان با ساكنان استرآباد آغاز 
به  تاريخي  مختلف  منابع  چنان‏که  داشت.  وجود  مداوم  صورت  به  درگيري‌ها  اين  و  شد 
اين درگيري‌‌ها - به ويژه در اوايل صفويه- اشاره كرده‌اند، از جمله‏ی این منابع می‏توان به 
ناصري5، روضه  منتظم  تاريخ  اسماعيل4،  شاه  آراي  عالم  عباسي3،  آراي  عالم  حبيب‏السير2، 

الصفا6 و ... اشاره کرد. 
اين جنگ و ستيز براي فرونشاندن اين طغيان‌ها سال‌ها ادامه يافت. در زمان شاه طهماسب 
اين درگيري با قبایلی که به سلاطین خوارزم وابسته بودند هم‏چنين با سياه‏پوشان استرآباد 
به سركردگي محمدصالح پسر7 و یا برادرزاده8 خواجه مظفر بتكچي9 و »آبا«ي تركمن که در 
سال 957 طغیان کرده و تا زمان کشته شدنش به دست همسرش )نوه خواجه مظفر بتکچی(، 
اين  دفع  براي  تا  داشت  آن  بر  را  طهماسب صفوی  شاه  و   داشت10  ادامه   ،973 سال  در 
حملات قلعه‏ی »مبار‌كآباد« را در كنار گرگان‌رود بسازد.  او پس از ساخت اين قلعه دستور 

*کارشناس ارشد 
تاریخ
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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داد حكام استرآباد  به اين قلعه نقل مكان کرده و در آن‏جا اقامت كنند و به حراست از اين 
ديار بپردازند.11 آق‏قلعه از زمان ساخت تا آخر دوران قاجاريه به عنوان كي پادگان نظامي 

محسوب مي‌شد و اكثر مواقع قشون دولتي و فوج‌هاي نظامي در آن مستقر بودند.
بعد از مرگ شاه طهماسب و وقوع جنگ‌های مختلف و اختلافات داخلی در ایران، استرآباد 

دچار ضعف حکمرانی شده، علیاربیک ایمور تا مبار‏كآباد آمد و قلعه را ویران کرد.12
شاه عباس پس از فتح خراسان در سال 1007 قمری به استرآباد آمد و برای سامان دادن به 
این دیار که مجدداً دچار طغیان سیاه‏پوشان استرآباد و ترکمن‌ها شده بود دستور داد قلعه‏ی 

مبارک‏آباد را بازسازی کنند.13
او ارکان چهارگانه‏ی قلعه را به لشکریان و مردم سپرد. رکن غربی به خان علیشان و غلامان 
او، رکن شمالی به ذوالفقارخان و حسین‏خان قاجار، رکن جنوبی به وزراء و مردم و رکن 
شرقی به قورچیان واگذار گردید.14 و قلعه طی 7 15، 12 16 یا 14 17 روز بازسازی شد. مؤلف 
تاریخ عباسی ابعاد قلعه را از سمت شرق و غرب 1000 گز و از سمت شمال و جنوب 1200 
گز نوشته است.18 شاه عباس دستور داد بر روی رودخانه‏ی گرگان که در ضلع شمالیِ قلعه 
واقع بود. پلی چوبی ساختند. و اطراف قلعه نیز خندقی عمیق حفر شد19. او پس از اتمام 
کارِ بازسازی، سرداران سیاه‏پوش را خواست و ضمن عفو آنان، دستور داد تمام سلاح‌شان را 
تحویل داده و خود نیز به  همراه اهل و عیال‌شان در قلعه‏ی مبارک‌آباد ساکن و به کار زراعت 

مشغول شوند و به حکم حاکم استرآباد گردن نهند.20
وقتي شاه عباس صفوي ايل قاجار را از گنجه كوچ داد بعضي از آن‏ها را در قلعه‏ی مبار‏كآباد 
ساكن كرد.21 آنان در اين قلعه مستقر شدند. آق‌قلعه در كنار گنجه، مرو شاهجان و ايروان 
به عنوان كيي از قلاع مهمِّ ساخته شده توسط صفويه كه قاجار در آن سكونت داده شدند 

محسوب مي‌شد.22
 آن دسته كه در بخش بالايي قلعه ساكن بودند »يخاري باش« و آن دسته كه در پايين قلعه 
بودند، »اشاق باش« نام گرفتند. شاه عباس قصد داشت از طريق قاجار از تاخت و تاز تركمنان 
جلوگيري كند. آنان نيز بعد از ورود به استرآباد پيوسته با تركمانان در جنگ بودند و تا زمان 

فرمان‏گزاري فتحعلي‏خان با سلاطين صفويه مخالفتي نكردند.23
هرچند برخي منابع حضور قاجار در مبار‏كآباد را بين سال‌هاي 1035 تا 1040 ذكر كرده‌اند24 
داشتند.  مبار‏كآباد حضور  در  قمري   1015 سال  در  قجر‌ها  نزد‌كيتر،  منابع  نقل  به  بنا  اما 
چرا كه مؤلف »فتوحات فريدونيه« كه فتوحات فريدون‏خان چركس اميرالامراي استرآباد و 
مازندران و بسطام را در سال 1022 مكتوب كرده است، به طغيان تركمن‌ها در ماه رمضان 
از  آنان،  براي سركوبيِ  قاجار  پرناك و جنگنجويان  پير‌علي‏بكي  دارد كه  اشاره  سال 1015 
قلعه‏ی مبار‌كآباد بيرون آمدند اما به جز محافظت از قلعه كار ديگري نتوانستند انجام دهند.25 
تركيِ  برگردانِ  »آق‏قلعه« كه  به  »مبار‌كآباد«  نام  بودند،  ترُ‏كزبان  از حضور قجر‌ها كه  پس 

از مبارک‏آباد تا آق‏قلا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»اسپي‌دژ« است، تغيير كرد.
قاجار در اين قلعه بودند تا آنك‏ه نزاع‏هاي داخلي و دودستگي باعث شد ديگر نتوانند در 
آن محل بمانند و در سال1140 قمري هر دو دسته، دژ مبار‌كآباد را ترَك كرده و به شهر 

استرآباد رفتند.26
مؤلف مرات‏البلدان از آباد بودنِ آق‏قلعه در زمان نادرشاه خبر مي‌دهد و می‏گوید كه در آن 

زمان قاجاريه در آن سكونت داشته‏اند.27

كنسول ابوت نيز در زمان محمدشاه قاجار)1265( در گزارش خود به اين قلعه اشاره ميك‌ند 
كه با كي ديوار كاه‏گلي حصار شده بود و اين تقريباً تنها چيزي بود كه در آن زمان از آن 
باقي مانده بود. شكل قلعه مربع و در هر ضلع دوازده برج وجود داشت. او هر ضلع قلعه 
را حدوداً 1000 قدم نوشته، زمين داخل قلعه نيز فقط به صورت چند تپه‏ی گلي بوده و از 

وجود خرابه‌هاي بناهاي گذشته در آن‏جا خبر مي‌دهد.28 
اين قلعه در زمان قاجار هم به عنوان پادگان نظامي استفاده مي‌شد و كرزن در گزارش خود 
در سال 1267 قمري عده‌ي نظامي ولايت استرآباد را3800 نفر ذكر كرده كه 300 نفر آنان 

در آق‌قلعه مستقر بودند.29
بهلر فرانسوي)1270( سرتيپ دربار ناصري وضع اين قلعه را خراب گزارش كرده و افزوده 
است كه در سابق شهری آباد و بزرگ و مسكن ايل قاجر بود و حصار و خندق نيز داشته 
است. تريكب آن به شكل مربع و هركي از اضلاع‌اش هزار زرع بود. كوچه‌هاي آن سنگ‏فرش 
و برابر ارك آن در رود گرگان پايه‌هاي پلي معلوم است كه نشان مي‌دهد پل بسيار خوبي در 

نمایی از پل آق قلا- عکس :  از عبداله میرزا قاجار )محمود اخوان مهدوی - آلبوم خانه استرآباد(

احمد خواجه‏نژاد
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آن‏جا بوده است. 30
عزالدوله حدود سال 1275 قمري در سفرنامه‏ی خود به اين قلعه اشاره کرده كه توسط شاه 

عباس بازسازي شده است.31
ميرزا ابراهيم نيز در گزارش سال 1275 خود از آق قلعه به عنوان كيي از شهرهاي خراب 

استرآباد نام مي‌برد.32
ملكونوف )1280( هم‏چنين اين قلعه را یک قلعه‏ی ويران شده كه فقط توده‏هاي متلاشي آن 

برجاي مانده، ذكر ميك‌ند.33
اين قلعه محل خدمت فوج‌هايي از ساير نقاط نيز بوده‌است. در سندي مربوط به سال 1283 
ضمن اعلام بازديد شاهزاده مل‏كآرا از آق‏قلعه، گزارش خدمت فوج لاريجاني را منعكس 

كرده است.34  
طغيان تركمن‌ها در اين ناحيه به بهانه‌هاي مختلف ادامه داشت و در سال 1284 نيز مراد نامي 
كه در اصل افغاني بود در بين تركمن‌ها ادعاي پيغمبري كرد و لقب »ايشان« كه از القاب 
پيشوايان و افراد مورد احترام بين تركمن‌ها است به خود داده او با تركمن‌ها به آق‏قلعه تاخت 
و جنگي بين وي و شاهزاده مل‏كآرا حاكم استرآباد در اين ناحيه درگرفت35 تا آنك‏ه با دخالت 

قواي حكومتي و كمكي و كشته شدن »ايشان« اين غائله ختم شد.
مصطفي‏قلي‌خان، فرمانده‏ی دژ آق‏قلعه در نبرد با »ايشان« پس از ورود به اين قلعه وضعيت 
آن را تعجب‏آور ذكر كرده و آن‏چه كه تا آن زمان ساخته‌اند را بي‏قاعده و بي‏مصرف مي‌داند. 
و قرار گرفتن ارگ قديم قلعه را كه در آن زمان مخروبه بود، در جاي معقول ذكر ميك‌ند 
براي دشمن  را  آن  كاربرد  و  مي‌داند  قبلي‌ها  استحكام  را ضايع كردن  و ساخته‌هاي جديد 
بيشتر از نيروهاي خودي ارزيابي كرده است. هم‏چنین وی ديوارهاي قلعه را اكثراً خراب 
گزارش نموده است. او از ساخت 4 بارو در چهار گوشه‏ی قلعه توسط خود و نيروهايش 

خبر مي‏دهد. 36 
در زمان ناصرالدين شاه، آق‏قلعه چندين بار مرمت شد. ‌كيبار در سال 1286 37 كه اعتمادالسلطنه 
نيز گزارش تعمير آن را حسب‌الامر ناصر‌الدين شاه در سال 1286 داده است.38 اين مرمت در 
زمان حكمرانيِ سليمان‏خان صاحب‏اختيار بود. او در گزارشات خود به فرخ‏خان امين‏الدوله 
ازبيرون آوردن آجر از خرابه‌هاي قلعه و ساخت آن خبر داده39 و هم‏چنين از حضور فوج 

سمنان، دامغان و تنكابن در اين قلعه گزارش كرده است.40 
تعمير ديگر در سال 1295 اتفاق افتاد. بر اساس سندي معتمدالملك در اين سال طي تلگرافي 
به ميرزا حسين خان سپهسالار ضمن گزارش تعمير بخشي از قلعه درخواست پرداخت باقي 

تنخواه در نظر گرفته شده براي اين منظور را داشت تا تعميرات آق قلعه كامل شود.41  
در دوره ناصري نيز برخي از حكمرانان استرآباد در آق‌قلعه و نايب الحكومه در شهر استرآباد 

به انجام امور ولايتي مشغول بودند.42

از مبارک‏آباد تا آق‏قلا
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جهانسوز ميرزا كه در سال 1293 به همراه قشون خود در آق قلعه و استرآباد بود43 عمارتي را 
در ضلع شمالي گرگان‌رود، مقابل آق قلعه ساخت. تصوير اين عمارت در سال 1307 توسط 
عبدالله ميرزا قاجار برداشته شده است. او در ذيل تصوير عمارت جهانسوز ميرزا آن را 3 طبقه 

و ارتفاع آن را ده ذرع كه از قسمت شرقي افتاده شده، معرفي كرده است.44 
را  آن  عكس  اين  توضيحات  در  و  برداشته  نيز  آق‏قلعه  از  تصويري  عبدالله‏ميرزا  هم‏چنين 
مربع‏مستطل در طول گرگان‏رود و در جنوب اين رودخانه بيان ميك‌ند. طول و عرض آن 
را دويست و بيست ذرع، در چهار گوش آن چهار برج آجري محكم و دو دروازه جنوبي 
و شمالي و داراي حمام، قورخانه و اطاق‌هاي تحتاني و فوقاني، جاي سرباز. او هم‏چنين از 
تعميرات كامل قلعه در سال 1304 خبر داده است.45 اعتمادالسلطنه نيز از تعميرات اين قلعه 

در سال 1303، براي سكونت ايلات تركمن گزارش كرده‌ است.46  
هم‏چنين برابر نقل روزنامه ايران در سال 1309 قلعه‏ی جديدي در شمال گرگان‏رود و در 

محاذات قلعه‏ی قديمي ساخته شد.47 
نصرالسلطنه در  از حضور  اعتمادالسلطنه در خاطرات روز 25 ذي‌القعده سال 1311 خود 
خانه‏ی صدراعظم ناصرالدين شاه خبر مي‌دهد تا او را واسطه بگيرد كه شاه 12هزار تومان 

برات تعميرات آق‏قلعه را به او بپردازد. 48
در جمادي‏الاولي سال 1316 نيز از طرف دولت مأموراني براي تعمير آق‏قلعه اعزام شدند. 49 
هرچند به صورت مداوم اين قلعه تعمير مي‌شد. اما گويي درگيري در اين ناحيه فراوان بوده 

چرا كه در همين ايام گزارشاتي از خراب بودن وضعيت آق‌قلعه وجود دارد.
 معصوم‏عليشاه در طرائق‏الحقايق آق‏قلعه را خرابه گزارش كرد كه در آن كيي دو عرابه توپ 

و مشتي سرباز گرسنه چيزي ديگري نيست و آن را سزاوار تعمير مي‌داند.50  
محمدعلي قورخانچي در سال 1321 در نخبه‌سيفيه به مسئله تعمير قلعه توسط شاه عباس و 
و كوچ دادن ايل قاجار به اين دژ اشاره كرده است. او تاريخ مرمت قلعه را سال 1020 نقل 
كرده‌است، اما با توجه به منابع قبليِ ذكر شده كه نزدكيتر به حادثه بودند، اين تاريخ اشتباه 
است.51 او بنای قلعه را در نقطه‌ای که از سه سمت با خاکریز احاطه شده قید می‌کند و آثار 
شهر و خندق و خاکریز را در آن مشاهده کرده است. به گفته وی دیوارهای قلعه از خشت 
وگل و چینه ساخته شده و از داخل قلعه کنار دیوارها مردرو و سر دیوارها دارای کنگره و 
روی آن آجر گذاشته شده است. در چهار گوشه قلعه چهار برج وجود داشت و درمیان هر 
برج یک عراده توپ ایرانی پنهان شده بود. این قلعه در زمان بازدید او دارای حمام مخروبه 
و 2 دروازه بوده است. وی فاصله رودخانه تا درب قلعه را 25 قدم نوشته که در محاذی 
درب قلعه بر روی رودخانه پل آجری مرکب از چهار دهنه ساخته شده است و در انتهای 
پل دروازه محکمی است که وقتی دروازه بسته باشد راه رفت و آمد از آن طرف رودخانه به 
سمت شهر استرآباد بسته است. او هم‏چنین به عمارت جهانسوز میرزا اشاره می‌کند که به 

احمد خواجه‏نژاد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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علت عدم تعمیر، دو طبقه‏ی آن خراب شده است. و خود قلعه را نیز نیازمند مرمت می‌داند.52 
گزارش قورخانچي كه با نام »نخبه كامراني« نيز منتشر شده و گويي مربوط به سال 1327 
مي‌باشد، عمارت جهانسوز ميرزا را كاملا تخريب شده گزارش داده كه تمام مصالح آن توسط 

تركمن‌ها از محل برده شده است.53
رابينو نيز در سفرنامه خود محل قلعه را مركب از تپه‌هاي كوتاهي ذكر و از ميان خرابه‌هاي 
آن عبور كرده است. او به نقل از اهل محل آورده كه آق‏قلعه در زمان قابوس به اسپي‌دژ 
معروف بوده و برج‌هاي آن را متعلق به زمان ناصري و سربازان مأمور در اين قلعه را در واقع 

زندانياني در ميان چهار ديوار قلعه مي‌داند.54   
در اوايل قرن 14 قمري، با توافق روس‌ و انگليس بر سر منطقه‏ی نفوذشان در ايران، شمال 

كشور از جمله آق‏قلعه اغلب زير سيطره‏ی روس‌ها بود. برابر گزارش سال 1326 ويكل‏الدوله 
و كي صاحب‏منصب روس  كردند  آق‏قلعه  تخريب  به  اقدام  آتاباي  تركمن‌هاي  از  عده‌اي 
براي بررسيِ موضوع و دريافت خسارت از گنبد به آق‏قلعه آمده است.55  وي هم‏چنين در 
گزارش ديگري به تاريخ ششم ماه مارس 1911 )ربيع‌الاول1329( از استقرار بيش از 500 
با  نيز  را  از قواي روسي در آق‌قلعه خبر داده است. 56 حضور روس‌ها، درگيري‌هايي  نفر 
تركمن‌هاي ساكن در اين منطقه ايجاد ميك‌رد.57 روس‌ها هم‏چنين با آجرهاي باقي‏مانده از 
عمارت جهانسوزميرزا و بناهاي داخل آق‌قلعه براي خود سربازخانه ساختند58 و با داير كردن 

كوره‏ی آجرپزي و هم‏چنين استفاده از چوب و تخته در اين نقطه ساخت و ساز داشتند.59 
آق‏قلعه در زمان جنگ جهاني اول و حضور روس‌ها در منطقه نيز مورد تاخت و تاز آن‏ها و 

تركمن‌ها قرار داشت و گزارشات متعدد به درگيري در اطراف اين قلعه اشاره دارد.60 
تا زمان پهلوي‏اول ساكنين اطراف گرگان‏رود و شهر فعليِ آق‏قلا در ابُه‌هاي تركمني زندگي 

ميك‌ردند كه سيار بوده و به راحتي امكان كوچ و جابه‏جايي را داشتند.

قلعه مبارک آباد، عکس: عبداله میرزا قاجار )محمود اخوان مهدوی - آلبوم خانه استرآباد(

از مبارک‏آباد تا آق‏قلا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در زمان وزارت جنگي و صدر اعظميِ رضا شاه به دستور وي با حضور نيروهاي دولتي و 
سركوب تركمن ها، در اين ناحيه اوضاع منطقه رو به آرامي رفت و پس از به سلطنت رسيدن 
رضا شاه با تشويق دولت، ساخت منازل دایمي در آق‏قلعه شروع شد و منازل ساخته شده 
از ني، گل، خشت و آجر، جاي ابُه‌هاي تركمن را گرفت و به سكونت‏گاه ثابت تبديل شد.61
در 10 اسفند ماه سال 1304 سرتيپ بصير ديوان )فضل‏ا... زاهدي( فرمانده تيپ مستقل شمال 
پيشنهاد تغيير نام آق‏قلعه به پهلوي‏دژ را به  رضاشاه داد62 و از اين تاريخ به بعد از آق‏قلعه به 

نام پهلوي‌دژ نام برده شده است.
رضا شاه پهلوي نيز در سفرنامه‏ی خود در سال 1305 شمسي به استرآباد، پهلوي‏دژ را مركز 

نظاميِ مهمي معرفي كرده است و از قشون مستقر در اين منطقه بازديد كرد.63
گزارش عباس شوقي سال 1314، از وجود نماينده‏ی ماليه و نايب‏الحكومه و هم‏چنين دبستان 

به عنوان مؤسسات دولتي در پهلوي‌دژ خبر مي‌دهد. 64 
سرتيپ رزم‏آرا در سال 1320 پهلوي‌دژ را كيي از ده بخش شهرستان 12، يعني گرگان معرفي 
كرده‌است.65 البته سكونت تركمن‌ها در اين ناحيه ابتدا در قسمت شماليِ رودخانه بوده به 
گونه‌ايي كه رزم‌آرا در اين سال پهلوي دژ را در شمال گرگان‏رود و آق‏قلعه‏ی قديم را در 

جنوب گرگان‏رود گزارش ميك‌ند.66
شكل  در  تغييراتي  پهلوي  اختصاصي  املاك  اداره‏ی  طرف  از   1310 از  بعد  سال‌هاي  در 
خيابان‏ها و نصب موتور براي انتقال آب به داخل خيابان‏ها صورت گرفت و باغي بزرگ در 
اين شهر احداث شد67 كه به »باغ فلاحت« مشهور بود. اين باغ 8 هكتار مساحت داشت و 
انواع درختان در آن كاشته شده بود. اين باغ محل حضور منسوبين به حكومت بوده و شخص 

رضاشاه نيز در سفرهاي خود به اين منطقه، در آن‏جا سكونت ميك‌رد.68
برگزاريِ  با  در سال 1332  آنك‏ه  تا  يافت  افزايش  روز  به  روز  آق‌قلعه  در  دایمي  سكونت 
انتخابات، انجمن شهر تشيكل و اين انجمن در دومين جلسه‏ی خود، در تاريخ 20 آبان 1332 
احمد توكلي را به عنوان اولين شهردارِ اين شهر انتخاب كرد69 و با ابلاغ حكم وي توسط 
وزارت كشور در تاريخ 2 دي‌ماه 1332، شهرداري آق‏قلا فعاليت خود را آغاز نمود.70 اين 
شهر برابر سرشماري نفوس و مسكن سال 1335 شمسي 1405 نفر جمعيت داشت كه 739 

نفر آنان مرد و 666 نفر زن بوده‏اند. 71
درگزارشي كه مربوط به سال 1342 شمسي است، آمده كه آثار آق‌قلعه در اطراف پهلوي‌دژ 
ديده مي‌شود كه كي يكلومتر در كي يكلومتر است و سكونت اهالي در دو طرف رودخانه 

بوده است.72 
پهلوي‌دژ تا سال 1357به همين نام به عنوان بخشي از شهرستان گرگان بوده و پس از پيروزي 
انقلاب نام آن به »آق‌قلا« تغيير يافت. چون كلمه‏ی »قلعه« در زبان تركمني به صورت »قلا« 
تلفظ مي‌شود، به همين خاطر در تغيير نام اخير »آق‌قلعه« به صورت »آق‌قلا« درآمد و از سال 

احمد خواجه‏نژاد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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1357 به اين نام شهرت يافت.
اين شهر تا سال 1379 شمسي به عنوان مركز بخش آق‌قلا از شهرستان گرگان بود. در تاريخ 
31 فروردين ماه سال1379 برابر مصوبه شماره ‌31649ت‌‌21627هـ هيات دولت، با تأسيس 

شهرستان آق‌قلا، به عنوان مركز اين شهرستان ارتقاء يافت.73  
از آثار تاريخيِ موجود در اين شهر پل آق‏قلعه است. هرچند در منابع تاريخي، سال ساخت 
آن به صورت دقيق مشخص نيست اما برابر آنچه كه قبلا گفته شده، اين پل حداقل تا زمان 
شاه عباس صفوي وجود نداشته و احتمالاً پس از وي و در زمان صفويه احداث شده است. 
اين پل داراي تزئينات زيبا و استثنايي در پايه‌ها به صورت گره‏چيني مشبك و آجري است 

و به شماره 919 در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است.74 
 ساكنان شهر آق‏قلا اكثريت قريب به اتفاق تركمن هستند و در اين شهر زبان محاوره‌اي 
اولين  هستند.  مذهب  حنفي  اكثريت  و  مسلمان  شهر  اين  اهالي  مي‌باشد.  تركمني  مردم 
در  و  شد  تأسيس  »بيژن«  نام  به  شمسي   1309 سال  در  آق‏قلا  در  ابتدايي  مدرسه‏ی 
ساختمان همين مدرسه در سال 1319 دبيرستان فلاحتي بيژن  به عنوان اولين دبيرستان 

آق‏قلا راه‏اندازي گرديد.75 

1 . كميته تخصصي نام‏نگاري و كيسان‏سازي نام‌هاي جغرافيايي سازمان نقشه‏برداري كشور. قابل دسترسي از: 
http://geonames.ncc.org.ir

2 . حبيب‏السير، ج3، صص 199- 200
3 .اسكندربكي تركمان. تاريخ عالم آراي عباسي. ج1.)سوم،1382(. تهران. اميركبير. ص106.

4 . عالم آراي شاه اسماعيل صص 265- 268.
ناصري، ج2، مصحح محمداسماعيل رضواني.)اول1367(.  منتظم  تاريخ  السلطنه، محمدحسن‏خان.  .اعتماد   5

تهران. دنياي كتاب. ص 735.
6 . رضاقلي‏خان ‌هدايت. تاريخ روضه‏الصفا‌ ناصري. ج8، تصحيح و تحشيه جمشيد يكان‌فر.)اول،1380( تهران. 

اساطير. صص 318- 319.
بابک.  تهران.  نوایی.)1357(.  عبدالحسین  تحقیق  محمدي(،  )تاريخ  احسن‏التواريخ  روملو.  حسن‏بیک   .  7

صص367 -370.
8 . اسكندربكي تركمان. همان. ص 106.

9 . حسن‏بیک روملو. همان.  صص 367 -370
10 . اسكندربكي تركمان. همان. صص 106 تا110 و  حسن‏بیک روملو همان. صص 514 تا 518.

11 . اسكندربكي تركمان. همان ج2، ص 580 .
12 . اسكندربكي تركمان. همان. 
13 . اسكندربكي تركمان. همان.  

14 .سياقي‏نظام. فتوحات همایون. با مقدمه عباس زرياب خويي. بررسي‌هاي تاريخي. شماره44 و 45.. فروردين 
و ارديبهشت1352. صص 58-57

15 . سياقي نظام. همان.
16 . رضاقلي‏خان ‌هدايت.ج 8 ، )مجلد 12(، ص 6723، اسكندربكي تركمان. ج2. همان.ص 583.

از مبارک‏آباد تا آق‏قلا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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17 . تاریخ عباسی
18 . تاریخ عباسی

19 . سياقي‏نظام. همان صص 58 و 59.
20 . رضاقلي‏خان ‌هدايت. همان. ص 6723. اسكندربكي تركمان. ج2. همان ص 583. و سياقي‏نظام. همان. ص 58

21 . ساروي، محمد فتح‏الله بن محمدتقي. احسن‏التواريخ )تاريخ محمدي(. )اول،1371(. تهران. امير كبير. ص 25.
22 . رستم‏الحکما، محمدهاشم آصف. رستم‏التواريخ، تصحیح میترا مهرآبادی. )اول،1382(. تهران. دنیای کتاب. 

ص279.
23 .لسان‌المل‌كسپهر، محمد تقي. ناسخ التواريخ، تاريخ قاجاريه، ج1. به اهتمام جمشيد يكوانفر، )اول،1377(. 

تهران.اساطير. صص 9 و10.
24 .قاضي، نعمت. ايل قاجار در پهنه تاريخ. )سوم1370(. تهران. بي‌نا. ص57.

سيدسعيد  تصحيح  چركس(.  فريدون‌خان  جنگ‏هاي  )شرح  فريدونيه  فتوحات  محمدطاهر.  .بسطامي،   25
ميرمحمدصادق و محمد نصيري مقدم. )1380(. تهران. نقطه. ص36.

26 . قاضي، نعمت. همان.ص 58.
27 .اعتمادالسلطنه، مرات‏البلدان. ج2، انتشارات دانشگاه تهران. تصحيح عبدالحسين نوايي.  ص1023.

28 .ابوت. گزارش سفر كنسول ابوت به سواحل بحر خزر. اسناد وزارت خارجه انگلستان. شماره136. ص83.
29 . ناتانیل کرزن، جورج. ايران و قضيه ايران. ج1.)پنجم،1380(. تهران. علمی و فرهنگی. ص251.

30 . بهلر، مسیو. جغرافياي رشت و مازندران، سفرنامه بهلر.1356. تهران. نوین. ص55.
31 . عز‏الدوله و ملکونف. سفرنامه ايران و روسيه. به کوشش محمدگلبن و فرامرز طالبی. )اول،1363(. تهران. 
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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